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ديباچه
توليد علم و پيشــبرد آن منحصر به تدوين کتاب يا مقاله نيســت، بلکه بســياري از 
قدم هاي مؤثر در کرسي هاي آزادانديشي و نشست هاي علمي برداشته مي شود. ازاين رو، 
»پژوهشکدة حج و زيارت« ـ همسو با اهداف پژوهشي تعيين شده و توليد آثار متعدد و متنوع، 
در قالب کتاب، مقاله، نرم افزار و مانند آن ـ اقدام به برگزاري نشست هاي علمي با حضور 

نظريه پردازان و انديشمندان عرصة حج و زيارت کرده است. 

يکي از عرصه هاي مهم مطالعاتي در اين زمينه، مطالعات راهبردي است که به سياست 
بين الملل، ژئواســتراتژي، ديپلماســي و همکاري هاي بين المللي، اهداف و ساختارهاي 
سازماني، محيط کاوي راهبردي و بررسي مسائل براي تحقق مأموريت ها در عرصة حج و 
زيارت توجه ويژه اي دارد. مطالعة راهبردي به تبيين و تجويز يک رشته راهبردها، الگوها 
و طرح هــاي راهبردي مي پردازد و به دنبــال ايجاد زاوية ديد و ايجاد نگاه هاي کلان براي 
مديران، سياســت گذاران و کارشناسان است. مطالعات راهبردي مبتني بر روش تعاملي و 
گفت وگومحور است و مطالعاتي کلان محسوب مي شود. از اين نظر، با برگزاري نشست ها و 
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ميزگردهاي علمي تناسب زيادي دارد. 

در اين نشست ها، آخرين نظريه پردازي ها در موضوع حج و زيارت مطرح و در حضور 
فرهيختگان حوزه و دانشگاه، روحانيان کاروان ها و نيز متخصصان رشتة ذي ربط، بررسي 
و تحليل مي شــود. پژوهشــکدة حج و زيارت ضمن قدرداني از نظريه پــردازان، نقّادان و 
شرکت کنندگان در اين نشست ها، اقدام به انتشار مباحث ياد شده در قالب کتابچه نموده، 
تا مرجع استفادة علاقه مندان و دانش پژوهان عرصة حج و زيارت قرار گيرد و روزنه اي براي 
انديشه هاي نو و نظريه پردازي هاي جديد در اين عرصه باشد. اميد است که اين زحمات 

		  			  مقبول حضرت بقية الله الاعظم/ قرار گيرد.    
			 

معاونت پژوهش

پژوهشکده حج و زيارت
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دي سخنان حجة الاسلام و المسلمين محمّدعلي مقدا

مدير گروه فقه و حقوق پژوهشکده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام علي سيدنا و نبينا 
محمّد و آله الطاهرين.

قبل از هر چيز از مديريت و دست اندرکاران مرکز فقهي ائمّة اطهار ـ عليهم السلام ـ که 
زحمت اين همايش را قبول کردند، تشکر مي کنم. اين همايش در خصوص استهلال با چشم 

مسلح )به وسيله تلسکوپ و دوربين( است. 

{ )بقره: 189( قال الله تبارک و تعالي: }يسْأَلُونَك عَنِ الَْهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّيسْأَلُونَك عَنِ الَْهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

هُورِ عِنْدَ الِله اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي کتابِ الِله{ )توبه: 36( ةَ الشُّ هُورِ عِنْدَ الِله اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي کتابِ الِلهإنَّ عِدَّ ةَ الشُّ و قال سبحانه و تعالي: }إنَّ عِدَّ

بي ترديد، استفاده از فناوري هاي جديد در همه امور، از جمله در صدور فتوا مي تواند 
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راهگشــا باشــد؛ آن گونه که عنصر زمان و مکان در صدور فتوا مؤثر است و فقهاي بزرگي 
همچون حضرت امام خميني= به اين موضوع تصريح کرد ه اند.

در موضوع اين همايش )استهلال با چشم مسلح(، سؤالي مطرح است: آيا استفاده از 
فناوري هاي جديد، مثل رؤيت هلال با تلسکوپ، تولد ماه جديد را به وجود مي آورَد؟ يا فقط 

تولد ماه را به ما نشان مي دهد که تولد ماه اتفاق افتاده است؟

مسلّماً فقط تولد ماه را به ما نشان مي دهد و بس. آية شريفة 3۶ سوره توبه به زيبايي و 
هُورِ عِنْدَ الِله اثْنا عَشَرَ شَهْراً{ و روايت »صُم  ةَ الشُّ هُورِ عِنْدَ الِله اثْنا عَشَرَ شَهْراًِنَّ عِدَّ ةَ الشُّ وضوح تمام، اين امر را مشخص مي کند: }إِنَّ عِدَّ
للرؤية و أفطر للرؤية« )علامه حلّي، منتهی المطلب )ط.ق(، ج2، ص589( مخالف رؤيت با چشم 
مسلح نيست؛ اما جاي تعجب دارد که چطور مي شود فتوا مي دهيد نظر به اجنبيه از پشت 
عينک حرام است، اما استهلال با چشم مسلح را جايز نمي دانيد؟! پس در خصوص استهلال 
هم بايد همين نظر را داشته باشيد که استهلال با چشم مسلّح جايز است. چطور است »بائک 
تجرّ و بائي لاتجرّ؟!« پس استهلال با چشم مسلّح فقط تولد ماه را به ما نشان مي دهد که اتفاق 

افتاده است، تولد ماه را به وجود نمي آورَد؛ يعني واقعيت را به ما نشان مي دهد.

متأســفانه در طول تاريخ، اختلاف در رؤيت هلال در بيشتر مواقع بسيار زشت بوده و 
موجب تضعيف مذهب حق نيز مي شده است.
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براي نمونه گاهي که در موســم حج خدمت حضــرت آية الله العظمي محمّد فاضل 
لنکرانــي= بوديم، در روز عرفه در عرفات فاصلــة اختلاف روزهاي ماه قمري بين ايران و 
عربستان دو روز مي شد؛ يعني ـ مثلاً ـ ايران هفتم ذي الحجه بود و عربستان نهم! دو روز 
فاصله بود. اين اتفاق مي افتاد، ليکن فتواي امام خميني= مشــکل را حلّ کرد که فرمود: 

عمل کردن به فتواي مفتي عربستان جايز است.

در ايــران، حتي در روز عيد فطر نيز بين مراجع تقليد اختلاف ايجاد مي شــد؛ مثلاً در 
يکي از سال ها در زمان حيات آية الله بهجت دفتر يکي از مراجع با چاي پذيرايي مي کردند 
و در دفتــر مرجع ديگري مي گفتند که امروز آخر ماه مبــارک رمضان و فردا روز عيد فطر 

است! و چه صحنة بدي به وجود مي آمد!

اين همايش در صدد حلّ اين مشکل مهم است و اميدواريم ـ إن شاء الله ـ بازتاب وسيعي 
داشته باشد و مشکل را به گونه اي مرتفع بسازد که وحدت را عملاً در جامعه مشاهده کنيم.

در پايان عرايضم بر خودم لازم مي دانم که از ســرور گرامي ام، حضرت آية الله شــيخ 
محمدجواد فاضل لنکراني تشــکر کنم که با نگاه دغدغه مند در فقه پوياي شيعه و ارائة 
راه کارهاي مؤثر، همواره به فقه شــيعه اماميــه عموماً و حوزه علميه قم خصوصاً کمک 

کرده​اند. ان شاءالله موفق باشند. 

والسلام عليه و عليکم و رحمة الله و برکاته.
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سخنان آية الّل محمدجواد فاضل لنکراني
مقدّمه

بســم الله الرحمــن الرحيم الحمــد لله ربّ العالمين و صلي الّل علي ســيدنا و نبينا 
أبي القاســم محمّد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصوميــن و لعنة الله علي اعدائهم 

اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين.

ابتدا از حضــور فضلاي بزرگوار و حضار محترم در جلســه، محققان ارجمند مرکز 
فقهي ائمّة اطهار: و پژوهشــکده حج و زيارت و همچنين مسئولان محترم پژوهشکدة 
حج و زيارت، به ويژه حضرت مســتطاب حجة الإســام و المسلمين حاج آقاي مقدادي 
تقدير و تشــکر مي کنم. همان گونه که مجري محترم فرمودند توفيق ايشــان و خدمات 
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ايشــان در مباحث حج و زيارت، به ويژه مجلة ارزشمند ميقات الحج بسيار است که اين 
هم از برکات انقلاب و برکات حوزة علمية قم است. من از مسئولان پژوهشي »مرکز فقهي 
ائمّة اطهار:« حضرت حجة الاســام و المسلمين جناب آقاي حسيني خواه، مسئول 
محترم آموزش؛ حضرت حجة الاســام و المسلمين صرفي و همة آقاياني که در تشکيل 

اين جلسه همت کردند تشکر ويژه دارم.

پيشينة بحث
اين بحث مهمي است و فراموش نمي کنم که در سال ۱۳۸۴ استفتايي از مرحوم والد - 

رضوان الله عليه- شد و ايشان فرمودند که رؤيت هلال با تلسکوپ هم کفايت مي کند. 

بعد از صدور اين فتوا بين فضلاي حوزه قدري بحث شد و من در سال ۱۳۸۵ رساله اي 
را در اعتبار تلسکوپ در رؤيت هلال نوشتم )اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال(. بعد از آنکه 
اين رساله چاپ شد برخي از دوستان مناقشاتي داشتند که حدسم اين است که عمدة اين 
مناقشــات براي بعضي از مراجع بزرگوار بود و اين دوستان به رشتة تحرير درآوردند. اين 
مناقشات را در مجله فقه اهل بيت منتشر کردند. من جواب آن مناقشات را دادم. در چاپ 

بعدي آن رساله، آن مناقشات و آن جواب ها ذکر شده است.

بعد از آن هم هر سال، اين بحث مطرح بوده است. من يادم نمي آيد که سالي گذشته باشد 
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و در ماه رمضان بحث کفايت ابزار جديد در رؤيت هلال مطرح نشده باشد. نتيجه اين شد که 
مراجع بزرگي که نظر شريفشان اين بود که کفايت نمي کند شواهد و مؤيدات واستدلالاتي را 
ذکر کردند. سال گذشته در ماه رمضان سال ۱۴۴۱قمري قرص ماه در آسمان ايران با دوربين 
ديده شــد و رهبري معظّم و مراجعي که رؤيت با تلسکوپ را کافي مي دانستند اعلام عيد 
کردند؛ اما مراجع بزرگواري که نظر فقهي آنان اين بود که کفايت نمي کند روز بعد را عيد اعلام 

کردند. قرص ماه در آسمان ايران بود، ولي با چشم عادي قابل رؤيت نبود.

در اين وقت محدود نمي شــود به همه ادله و ابعاد و جزئيات بحث پرداخت. به نظرم 
مي رسد که اين بحث شايد بيست جلســه فقهي درس خارج لازم داشته باشد. بنابراين، 
اکنون نکات اصلي را عرض مي کنم تا محققان به اين نکات توجه بفرمايند و بحث را دنبال 
کنند. البته اســاس استدلال ها و مناقشــات در رساله اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال 

ذکر شده است.

مقصود از رؤيت
اوليــن نکته را از اينجا شــروع مي کنيم کــه ما روايات متعدد، بلکــه متواتر داريم که 
وجوب صيام را »رؤية الهلال« قرار داده اســت؛ مانند: »إذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه 
فأفطروا.«؟ اين تعبيري اســت که در روايات متعدد آمده است. اين يک تعبير مرکّب است 
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که در آن اولاً عنوان »رؤيت« وجود دارد و ثانياً عنوان »هلال« آمده است.

نسبت به کلمة »رؤيت« نظر جمع زيادي از بزرگان اين است که »رؤيت« فقط بر ديدن با 
چشم عادي دلالت دارد، اما رؤيت با ابزار را دلالت ندارد. اما جمعي از بزرگان، مثل مرحوم 
والد ـ رضوان الله تعالي عليه ـ معتقدند که کلمة »رؤيت« اطلاق دارد بر هر وسيله اي که براي 
رؤيت باشد؛ يعني آنچه ملاک است صدق رؤيت است. رؤيت با چشم عادي رؤيت است، رؤيت 
با چشم مسلح هم رؤيت است، با تلسکوپ هم رؤيت است. پس عنوان »رؤيت« اطلاق دارد.

اين مطلب شواهدي هم دارد؛ مثلاً اينکه اگر کسي يک اجنبيه را با تلسکوپ ببيند اين 
ديدن مسلّم حرام است. در »النظر إلي الأجنبية« هيچ فقيهي نگفته است، که اگر با چشم 

عادي ديدي حرام است، اما با چشم مسلح ديدي اشکالي ندارد. 

يا فرض کنيد کسي ـ خداي ناکرده ـ فکر شيطاني اش غلبه کند، ده جور آيينه درست کند 
تا از يک فاصلة طولاني يک زن اجنبيه را ببيند، اين هم حرام است؛ چون صدق رؤيت مي کند. 

يا ـ مثلا ًـ اگر کســي با دوربين ببيند کســي، ديگري را به قتل رساند، آيا او نمي تواند در 
محکمه شــهادت دهد که من ديدم فلاني را به قتل رساندند؟ پاسخ مثبت است و شهادتش 
مسلّم قابل قبول است و هيچ فقيهي نمي گويد: شهادت حسّي که در باب شهادت معتبر است 

بايد فقط با رؤيت مجرده باشد، بلکه چنانچه با دوربين هم ديده باشد مي تواند شهادت دهد.
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مثال ســوم: در حلّيت ماهي، داشتن فلس معتبر است. حال اگر فلس ماهي را با چشم 
عادي نتوان ديد، با دستگاه ديديم که ماهي فلس دارد حلال است يا حرام؟ در زمان حضرت 
امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ متخصصان گفتند که ماهي اوُزون برون داراي فلس اســت. 
امام هم فرمودند: اگر متخصصان مي گويند فلس دارد کافي است. حال اگر با دستگاه ديديم 

همان فلسي که در وجود ماهي موضوع است براي حلّيت، معتبر است و کفايت مي کند.

اينها را به عنوان شــواهد عرض کردم. البته مراجع بزرگواري که مي گويند رؤيت هلال 
با چشــم مسلح کافي نيست، عجيب است که اين شواهد را هم قبول دارند؛ يعني در اين 
شواهد هيچ کس اختلافي ندارد. اما عرض مي کنم که آنان در مسئلة هلال چرا نظرشان به 

جانب نفي رفته است. اکنون مي خواهم مقداري ذهن شما روشن شود. 

مقصود از هلال
هلال چيست؟ آيا ماه به مجرد اينکه از تحت الشعاع خارج شد، عنوان »هلال« بر آن صدق 
مي کند؟ البته روشن است که مقارنه در يک ثانيه معيّن واقع مي شود؛ کار به ساعت و دقيقه 
نمي کشد. بنابراين هميشه در هر ماهي مي گويند ساعت مقارنه ساعت ـ مثلا ًـ هشت و چهل 
دقيقه و ده ثانيه است. ولي ماه بعد از خروج از مقارنه مدتي در حالت تحت الشعاع است. اما 
وقتي از تحت الشعاع خارج مي شود قسمت نوراني اش کاملاً به سمت خورشيد است؛ چيزي 
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از آن پيدا نيست، اما آرام آرام که از مشرق انحراف پيدا مي کند اين لبه نوراني اش پيدا مي شود 
توجه داريد که ماه در هر ۲۹ روز يا ۳۰ روز يک دور به دور زمين مي چرخد.

حال يک بحث اين است که هلال چيست؟ آيا از آن زماني که از تحت الشعاع خارج شد 
هلال شروع مي شــود، ولو آنکه لبه نوراني اش را نوع مردم نبينند؟ اين يک احتمال است. 
احتمال دوم اين است که وقتي به آن »هلال« مي گويند که آن لبه نوراني و انحناي نوراني اش 
ديده شود. به اين مي گويند: هلال؛ مثلاً از وقت ولادت ـ دست کم ـ بايد 8 ساعت، 9 ساعت 

بگذرد تا اين لبه نوراني قابليت روشن شدن و پيدا شدن داشته باشد.

وقتي به لغت مراجعه  کنيم از لغت استفاده مي شود که »الهلال غرة القمر« )خليل بن 
احمد فراهيدي، العين، ج3، ص352( غرّة القمر يعني: روز يا شب اول ماه. اصلاً غرّه يعني: 
اولين. اول و آغاز هر چيزي را مي گويند غرّه. »الهلال غرّة  القمر«يعني هلال آغاز ماه است. 
تا چه موقع به آن مي گويند: هلال؟ بسياري از لغوييان مي گويند: وقتي قمر »ابن ليلتين« 
شد به آن مي گويند: هلال. از شب سوم به بعد به آن مي گويند: قمر. بعضي  هم مي گويند: 
تا شب سوم هلال است. بعضي  تا شب هفتم هم به آن مي گويند هلال. ولي لغت »هلال« را 

آغاز ولادت قمر يا آغاز خروج از تحت الشعاع قرار داده است.

خوب دقت بفرماييد. نکات ديگري هم اينجا هست. مرحوم آية الله خوئي= مي فرمايد 
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»هلال« عبارت اســت از »خروجه عن تحت الشــعاع« _ »تحت الشعاع« همان محاق است _ 
 »بمقــدار يکون قابلاً للرؤية، ولو في الجملة«؛ )آيةالله خوئي، کتــاب الصوم، ج2، ص118( 
به مقداري که قابل رؤيت باشد، ولو در منطقه اي و براي گروهي باشد. لازم نيست براي همه 

باشد. اين در حالي است  که اين معنا نه در روايتي آمده است و نه لغت بر آن دلالت دارد. 

ســؤال ما اين اســت که از وقت ولادت تا زماني که آن لبه نوراني پيدا شود به اين ماه 
چه مي گويند؟ مسلّماً از نظر لغت به آن »هلال« مي گويند و نبايد تناسب آن را با »استهل 

الصبي« در نظر گرفت و با آن مقايسه نمود.

يــا مثلاً در بعضي از کتب لغت آمده که »هلال« عبارت از اين اســت که »يُهله الناس«، 
)ابن منظور، لســان العرب، ج11، ص702( يعني مــردم ببينند و فرياد بر آورند، و تا وقتي 
»يهله الناس« نگردد به آن »هلال« گفته نمي شــود. اين تعبير البته در بعضي از کتب لغت 
آمده و در بعضي هم نيامده، اما روشــن اســت که »حتي يهل« مقوّمش نيست، بلکه اين 
يک اثر غالبي است که وقتي مردم مي بينند، فرياد بر مي آورند بر رؤيت، و چنين نيست که 

بگوييم: اگر قبلش نبينند هنوز به آن »هلال« گفته نمي شود.

ما در رســالة مزبور اثبات کرديم که از بدو ولادت صــدق »هلال« مي کند، ولو هنوز آن 
لبه انحنايي نوراني اش هم براي مردم پيدا نشده باشد؛ اما هلال است. اکنون چند نکته را 
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عرض مي کنم: 

نکتة اول اين اســت که در روايات داريم: »رؤية الهلال«. بحث ها همه رفته است سراغ 
اينکه »رؤيت« چيســت؟ »هلال« چيست؟ در روايات قرينه اي وجود دارد که اثبات مي کند 
نه رؤيت مدخليت دارد و نه حتي خود هلال. در روايات وقتي مي فرمايند: »إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«، )شيخ مفيد، المقنعة، ص296( سپس مي فرمايند: »و ليس 
بالرأي و لا بالتظّني«؛ )همان( يعني مي خواهند بگويند که بايد مطمئن شويد که ماه جديد 
متولد شــده اســت. آن زمان هيچ راهي براي اطمينان ]براي تولد[ ماه غير از رؤية الهلال 
نبود. بنابراين، ائمّة اطهار:  فرمودند: »رؤية الهلال« موضوع اســت براي وجوب صوم، و 
با حدس و گمان، رمضان و عيد نمي شــود. محاسبات آن زمان هم اطمينان آور نبود. اصلاً 
اينکــه فقهاي مــا مي گويند: »لا اعتبار بقول المنجّم« براي اين اســت که قول آنان در آن 
زمان اطمينان آور نبوده اســت. اما قول فلکيان و اهل هيئت در حال حاضر صددرصد مفيد 

اطمينان است، و به حدس و گمان و تظني نيست.

بنابراين، رؤيت طريقيت دارد و ديدن لازم نيست. اگر ما باشيم و اين روايات، حتي ديدن 
با تلســکوپ هم لازم نيست؛ زيرا ملاک اين است که ما به ولادت ماه جديد، علم پيدا کنيم. 
اين علم بايد براي ما پيدا شــود؛ زيرا ماه وقتي از تحت الشعاع خارج مي شود در آن ساعات 
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اوليه با تلســکوپ هم قابل رؤيت نيســت. ولي به حسب واقع، اين ماه متولد شده و اين ماه 
جديدي است. 

ســؤالي را در رســالة مزبور مطرح کرده ام و هنوز جوابي به اين سؤال در نوشته هاي 
منکران نديده ام. بزرگاني که ـ مثلا ًـ شب شنبة سال گذشته در ماه شوال ماه را با تلسکوپ 
ديدند، ولي فرمودند: چون تلســکوپ اســت قبول نيست و شــنبه را عيد نکردند و گفتند 
يک شــنبه عيد است! سؤال ما از آنان اين است که پس از زمان ولادت تا شب يکشنبه اين 

ماه در آسمان بوده؛ آيا اين ماه جديد است يا ماه قبلي است؟ اين جزو کدام ماه است؟

براي خودشان اصطلاحي درست کرده اند: »ماه شرعي!« نکته اي که بايد روي آن بحث 
شــود اين است که آيا براي هلال و شروع ماه يک اصطلاح شرعي داريم؟ آيا يک حقيقت 
شرعيه داريم؟ ما هيچ دليلي بر آن نداريم؛ ماه فقط ماه قمري است. دليل اين ادعا آن است 
هرَ فَليَصُمهُ...{، )بقره: 185( روشن است که مراد از  هرَ فَليَصُمهُ...... وَمَن شَهدَ مِنکُمُ الشَّ که در آية شريفه }... وَمَن شَهدَ مِنکُمُ الشَّ
»شهر« همان ماه واقعي است نه ماه شرعي؛ يعني اگر کسي ماه واقعي را درک کرد بايد روزه 
بگيرد. با توجه به اين آيه مي توان به وضوح گفت که تعبير به رؤيت هلال عنوان جديدي غير 

از ظاهر آيه شريفه نيست و طريقيت محض دارد.

ما دليلي نداريم که شــارع در مســئله هلال، اعمال تعبّد کرده و گفته باشد: من کاري 
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ندارم که ماه واقعي شــروع شده است يا نه، ولي ماه شــرعيِ تو از وقتي است که آن را در 
آســمان ببيني؛ دليلي بر اين معنا نداريم. قيد »ليس بالتظني ولا بالرأي بل بالرؤية« خودش 

يک دليل روشني است براي اينکه واقع، ملاک است.

در بحث حدّ ترخّص در روايات داريم: »إذا خفي الأذان فقصّ و إذا خفي الجدران فقصّ«، 
بحث مفصّلي وجود دارد که آيا هر دو علامت هستند؟ يا يکي اماره است و ديگري طريقي 
بر آن است؟ اگر هر دو علامت هستند آيا هر دو علامت واقعي هستند يا ظاهري هستند؟ 
بحث مفصّلي دارد که ما در بحث »صلاة مســافر« از آن بــه طور مفصّل بحث کرده ايم. 
مرحوم آقاي خوئي= نظر شــريفش در آنجا اين اســت که اين »خفــي الأذان« يا »خفي 
الجدران« يک طريق و اماره تعبّدي نيست؛ اين علامت بر آن ابتعاد خاص و بعُد است؛ يعني 
شارع مي گويد: حالا تو که قصد سفر داري بايد از توابع عرفي شهر دور شوي و بعد که دور 

شدي نمازت را قصر کن. ايشان مي گويد: اينها خودش موضوعيت ندارد. 

از مرحوم آقاي خوئي ســؤال مي کنيم: شــما در بحث »حدّ ترخّــص« اين مطلب را 
مي فرماييد. خوب همين جا هم بفرماييد رؤية الهلال خودش موضوعيت ندارد، بلکه واقع 

هلال براي ما ملاک است.

به نظر مي رســد که اصلاً خود عنوان مرکّب »رؤية الهــال« يک عنوان طريقي براي 
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واقع اســت. پس اگر در زمان ما منجمان و اهل هيئت با حساب دقيق بگويند که ماه ـ مثلاً 
ـ در ســاعت ۱۲ امروز از تحت الشعاع خارج مي شود آن شب مي شود شب اول ماه. حتي 
رفتن با هواپيما و مشــاهده در تلسکوپ هم ديگر لزومي ندارد. اينکه رهبر معظّم انقلاب 
گروه هايي را هر سال براي استهلال ماه موظف مي کنند براي اطمينان مطلب است، وگرنه 
من از حيث فقهي مطلب را عرض مي کنم، که نيازي به اين کارها نيست؛ اما براي اطمينان 

که ماه کجاست، رصد مي شود، مثل ماه رمضان گذشته. 

اطلاق رويت
نکتة دوم اينکه با قطع نظر از مطلب اول مي گوييم: ما هستيم و رواياتي که مي گويند: 
رؤيت هلال ملاک است. عرض ما اين است که اين رؤيت اطلاق دارد، مي گويد: رؤيت، با هر 
چيزي که ديدي؛ مثل عينک. مي گويند: عينک مي آيد نقصان چشم را برطرف مي کند؛ ولي 
ـ به هر حال ـ عينک هم يک ابزاري است. حال دوربين و تلسکوپ چه اشکالي دارد که ما 

بگوييم اينجا اطلاق وجود دارد؟ يعني رؤيت مطلق است از حيث سبب و طريق آن.

برخي از مراجع بزرگوار مي گويند: اينجا اطلاق ثبوتاً محال است. مي گوييم: چرا اطلاق 
ثبوتاً محال اســت؟ مي گويند: شارع اگر بخواهد بگويد با تلســکوپ ديدي اين موضوع 
است؛ مي گوييم: براي وجوب روزه اگر با چشم عادي هم ديدي موضوع است براي وجوب 
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روزه. هلال با تلسکوپ ـ مثلا ًـ ۷ تا ۸ ساعت بعد از خروج از تحت الشعاع ديده مي شود؛ اما 
با چشم عادي  ـ دست کم ـ۱۳ ساعت زمان لازم دارد. در يک بيان مي گويند: اين مي شود 
اقل و اکثر؛ ديدن با تلســکوپ مي شود اقل هفت ســاعت هشت ساعت ـ مثلا ًـ و ديدن با 
چشم عادي مي شود اکثر. اگر بگوييم: شارع آمده هم اقل را و هم اکثر را موضوع قرار داده، 
اين مي شود تخيير بين اقل واکثر، و تخيير بين اقل و اکثر محال است. بنابراين، مي گويند: 

اطلاق ثبوتاً محال است. بيان دومي هم دارند که لازم است ملاحظه بفرماييد. 

در مقابل، کســاني که به اطلاق تمسّــک مي  جويند مي گويند: تمسّک به اطلاق اثباتاً 
جايي است که ثبوتاً ممکن باشد و اينجا اطلاق ثبوتاً ممکن نيست. آن وقت مي گوييم بايد 
چه کنيم؟ مي گويند: ديدن با چشم عادي را نمي شود نفي  کرد. اگر کسي با چشم عادي 
ببيند همه مي گويند اين کافي است. پس چون اين يقيني است کنار مي گذاريم؛ يعني قبول 

مي کنيم. پس ديدن با چشم مسلح اعتبار ندارد.

جوابي که ما مي گوييم: اولاً شــما در همان »إذا خفــي الأذان فقصّ و إذا خفي الجدران 
فقصّ« چه مي فرماييد؟ شــما از شــهر که مي خواهيد بيرون برويد اذاني که در بلد گفته 
مي شود، مي شــنويد؛ اما به يک کيلومتري که برســيد ديگر اذان شنيده نمي شود، نه با 
بلندگو و نه با صوت طبيعي. البته شايد قبل از يک کيلومتري هم شنيده نشود، اما »خفاء 
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الجدران« کي واقع مي شــود؟ سه کيلومتري، چهار کيلومتري. پس آنجا هم شما يک اقل 
و اکثر داريد. آنجا چه مي فرماييد؟ مشهور مي گويند: يکي از آن دو باشد کافي است. آنجا 
چه مي گويند؟ شــما آنجا مي فرماييد تخيير بين اقل و اکثر شد؟ آنجا مي گويند: اين دو 
علامت ظاهري است و تخيير بين اقل و اکثر در جايي که ظاهري باشد مانعي ندارد. بله، 

تخيير بين اقل و اکثر در جايي که واقعي باشد محذور دارد. 

ظاهري يعني چه؟ ظاهري يعني: کسي که الآن با تلسکوپ ديد همين برايش کافي است. 
اما کسي که تلسکوپ ندارد نمي داند الآن ماه جديد شروع شده است يا نه. امشب به آسمان نگاه 

مي کند، مي بيند ماه نيست. فردا مي بيند ماه هست. براي اين فرد از روز بعد روزه واجب است.

واقعــاً تعجب اســت که چطور اينجا ايــن بحث را مطرح کردنــد؟! تخيير بين اقل و 
اکثر، که در اصول آقايان مي گويند در بحث رؤيت هلال معقول نيســت. تخيير بين دو امر 
واقعي است که شارع بخواهد دو چيز را به عنوان موضوع واقعي قرار دهد. اما تخيير بين 
دو علامــت ظاهري، مثل هميــن مطلبي که عرض کردم »خفــاء الأذان و خفاء الجدران«، 
مي گوييم: »خفاء الأذان« در فاصله يک کيلومتري اســت، »خفاء الجدران« در فاصله سه 
کيلومتري. چطور مي شود شارع هر دو را يا يکي از اين دو را ملاک قرار داده، در حالي که 
يکي اقل اســت، يکي اکثر؟ مي گوييم: کسي دارد از شهر بيرون مي رود. حالا در اين شهر 
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کسي اذان نمي گويد. فرض کنيد يک شهري است که ـ خداي ناکرده ـ کفار، در آن هستند و 
مؤذن و اذاني وجود ندارد. اين فرد الآن از چه طريقي بفهمد که به حدّ ترخّص رسيده است 
يا نه؟ اين آدم برايش »خفاء البيوت و الجدران« هســت. آدمي که از شهري بيرون مي رود 
و در آن شــهر اذان نمي گويند يا اصلاً هميشــه هم که آدم وقت اذان خارج نمي شود؛ مثلاً 
ساعت ۸ صبح بيرون مي رود و آن موقع مؤذني نيست. اينها علامت هاي ظاهري هستند. 
تخيير بين اقل واکثر به نحو ظاهري هيچ مانعي ندارد. بنابراين، وجهي براي اســتحاله​ 

اطلاق ثبوتاً نيست.

حمل مطلق بر متعارف
نکتة مهم تر آن است که اساساً نيازي به تمسک به اطلاق نيست تا اين شبهه وارد شود، 
بلکه ادعا مي کنيم براي زماني که اين دستگاه ها موجود نبود، همان رؤيت با چشم مجرد 
ملاک بود؛ اما در زمان ما، که با دستگاه بسيار دقيق مي توان بودن يا نبودن ماه را تشخيص 

داد، ديگر رؤيت با چشم عادي به هيچ وجه معتبر نيست.

به عبارت ديگر، مدعا اين است که اگر در يک زمان واحد شارع متعال ما را مخير نمايد 
بين ديدن با تلســکوپ و ديدن با چشم عادي، در اين فرض براي اين اشکال ثبوتي مجال 
وجود دارد، درحالي که ادعا اين است که در زمان گذشته اين ابزار پيشرفته امروزي نبوده 
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است و مردم طريقي و راهي جز رؤيت با چشم معمولي نداشته​اند. اما در اين زمان، که اين 
ابزارها وجود دارد، ديگر بايد فقط از اين طريق جســت وجو نمود. آري، در همين زمان اگر 
مردمي در نقطه​اي امکان چنين دستگاهي را نداشته باشند و از هيچ طريقي نتوانند بر آن 

اطلاع پيدا کنند، در اين صورت مي توانند به چشم مجرد اعتماد و اکتفا نمايند.

برخــي مي گويند: اين اطلاق را ما بايد حمل بر متعارف کنيم. يک قانون کلي مي آورند 
کــه »لزوم حمل المطلقات علي المتعارف« دو، ســه مثال هم آورده اند. ما در اين رســاله 
بيست نمونه از کتاب جواهر آورده ايم، و اساساً اگر بخواهيم حمل مطلق بر متعارف کنيم 
باب اطلاق بسته مي شود. بيست نمونه آورده ايم که صاحب جواهر= از قول فقهاي ديگر 
نقل مي کند که در اين نمونه ها نمي شود حمل بر متعارف کرد، بلکه همه افرادش را شامل 

مي شود، چه متعارف و چه غير متعارف.

در روايات داريم: »من حاز ملک«؛ )شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج26، ص291( 
حيازت مالکيت مي آورَد. در زمان قديم مي رفتند زميني را تحجير مي کردند. اين مي شد حيازت. 
يا زميني را شخم مي زدند، اين مي شد حيازت. اما الآن دستگاه هايي درست شده است که در 
يک ساعت ۱۰ هکتار زمين را حيازت مي کند. آيا مي توان گفت: »من حاز ملک« فقط براي جايي 

است که کسي با دستش به صورت عادي برود خودش بيل بزند و حيازت کند.
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قبلاً يک تور ماهي گيري بود، با آن يکي يا دو تا ماهي را حيازت مي کردند، ده تا ماهي 
را حيازت مي کردند؛ اکنون تورهايي در کشــتي هاي خيلي بزرگ هست که يکباره هزاران 
ماهي را حيازت مي کنند. آيا مي توان گفت: اين وسايل متعارف نيست؟ آيا مي توان گفت: 

»من حاز ملک« براي همان متعارفش است؟ روشن است که نمي شود اين حرف را زد.

اصلاً اگر ما بخواهيم اين حرف را بزنيم باب پويايي اجتهاد بسته مي شود. »من أحيا 
ارضاً« يعني هر کس به هر وسيله اي زميني را احيا کند. در قديم احياي زمين با بيل وکلنگ و 

زور بازو بوده؛ الآن با تراکتورهاي عجيب و غريب هکتارها زمين را احيا مي کنند.

}أحَــلَّ الله البيعَأحَــلَّ الله البيعَ{، )بقره: 276( بنا بر اينکه بگوييم اين آيه اطلاق دارد، بگوييم فقط 
در مقام مشروعيت نيست، آيا مي ​توان گفت: بيع اينترنتي را، که در زمان ما هست، شامل 
نمي شود؟ الآن چقدر معاملات در اينترنت انجام مي شود. پس اين حرف قابل قبول نيست.

حرف ديگر اين است که مي گويند: اين اطلاق انصراف دارد به رؤيت مجرده. مي گوييم: 
منشأ انصراف چيست؟ منشأ انصراف سه چيز است: يا غلبة الوجود، يا غلبة الاستعمال، 
يــا قرينه اي خاص. اين بحث در فقــه موارد زيادي دارد. »غلبة الوجود« را کســي قبول 
ندارد که منشأ انصراف باشد. »غلبة الاستعمال« داريم، اما اينجا نمي توانيم بگوييم »غلبة 

الاستعمال« است؛ زيرا اين ابزار جديد آن موقع موضوعيت نداشته است. 
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حال آنچه بعضي از مراجع نجف و قم بر آن تأکيد دارند اين اســت که مي فرمايند: آيه 
شريفه }يَســأَلونَكَ عن الأهلّةِ قُل هِي مَواقيتُ لِلناسِيَســأَلونَكَ عن الأهلّةِ قُل هِي مَواقيتُ لِلناسِ...{ )بقره: 189( قرينه اي مي شود بر 
انصــراف رؤيت مجرده که در روايات آمده اســت. به چه بيان؟ مي گويند: آيه مي فرمايد که 
از شما درباره اهلّه سؤال مي کنند. »اهلّه«  جمع هلال است؛ يعني: هلال ها. تو بگو: }قُل هِي قُل هِي 
مَواقيتُ لِلناسِمَواقيتُ لِلناسِ...{؛ اين هلال ها مواقيتي براي مردم اســت. ظاهر کلام اين دو مرجع بزرگوار  

اين اســت که اين هلال ها را به منازل قمر در طول يک ماه منطبق کرده اند: اول ماه، دوم ماه، 
ســوم ماه. مي فرمايند: اينها به منزله يک تقويم طبيعي و ساعت طبيعي براي بشر است. 
اينها مواقيت مردم است؛ يعني مردم امور زندگي شان را با اينها تنظيم مي کنند. مي گويند: 
وقتي ماه به بدر رسيد ـ مثلا ًـ ما حرکت مي کنيم؛ وقتي ماه هلال شد توقف مي کنيم؛ وقتي 
ماه در محاق رفت ما برمي گرديم. بعد مي فرمايند: که چون در آيه آمده که }قُل هِي مَواقيتُ قُل هِي مَواقيتُ 
لِلناسِلِلناسِ...{، اين هلال ها ميقات و شــاخص براي زمان اســت، آن هم براي عموم مردم. قرآن 

مي فرمايد: هلالْ ميقات براي عموم مردم است. يعني خدا جوري اين هلال را قرار داده است 
که عامه مردم شهري، روستايي، عالم، جاهل، غني يا فقير مي توانند اين را براي خود ميزان 
قرار دهند. اگر بگوييم: شامل تلسکوپ مي شود ديگر براي »عامة للناس« نيست. بنابراين، 
آيه را با تفسيري که مي کنند ـ که تفسيرش همين بياني بود که عرض کردم ـ قرينه اي قرار 

مي دهند براي اينکه ما رؤيت در اين روايات را حمل بر رؤيت مجرده کنيم. 
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شبهه عموميت داشتن حکم 
برخــي مراجع بزرگوار قم فرموده اند که ما دو جور حکم داريم: يک حکم شــخصي 
و يک حکم عمومي. در احکام شــخصي ملاک خود شــخص است. اگر کسي چشمش 
خيلي تيزبين اســت و نامحرم را از فاصله ۲۰۰ متري دقيق مي بيند، اما آدمي که کنار 
اوســت چشمش ضعيف است نمي تواند او را ببيند، ديدن براي اوّلي حرام و براي دومي 
حلال است. چرا؟ چون ديدن نامحرم جنبه شخصي دارد؛ اما »رؤية الهلال« چون جنبه 
عمومي دارد به قرينه }هِي مَواقيتُ لِلناسِهِي مَواقيتُ لِلناسِ... .{ حال اگر عده اي يا کســي با تلســکوپ و 

ابزار جديد ببيند فايده اي ندارد!

عجيب اين اســت که در آنچه در مکتوب دفتر بعضي از مراجع نجف آمده که اگر اين 
تلســکوپ در زمان خود ائمّه: هم بود يقيناً مي فرمودند: اعتبار ندارد! مي گوييم: چرا؟ 
مي گويند: چون موضــوع روزه و رؤيت هلال عنوان عمومــي دارد مي گويند: وجوب صوم 
موضوعش رؤيت هلال اســت، »روية الهلال« به قرينه آيه }قُل هِي مَواقيتُ لِلناسِقُل هِي مَواقيتُ لِلناسِ...{ يک 
عنوان عمومي اســت؛ يعني عموم مردم ببينند. هر کسي شب اول ماه را استهلال کرد اگر 
ابري نبود ومانعي نبود بتواند ببيند. اما اگر کسي با دستگاه ديد، اين از رؤيت عامه مردم 

خارج است و قابل قبول نيست!
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در پاسخ عرض مي کنيم:

اولًا، بايد در باره اين آيه بحث کرد: }يَسأَلُونَكَ عن الأهلّةِيَسأَلُونَكَ عن الأهلّةِ ...{، »اهلّه« يعني: چه؟ اهلّه 
يعني هلال هر ماه. الآن نوع مردم ايران ما، حتي آنان که چوپان هستند و افرادي که در بيابان ها 
هستند، نمي شود بگوييم که چون همه آنان هر شب به آسمان نگاه کنند مي توانند بگويند 
امشب شب پنجم ماه است يا شب هفتم. آري، عده اي خاص شايد در اثر انسي که داشته اند 

بتوانند به خوبي بفهمند؛ ولي نمي شود گفت که حتي آنان هم اين طور هستند.

اهله اولاً ظهور در شــروع ماه دارد. }يَســأَلُونَكَ عن الأهلّةِيَســأَلُونَكَ عن الأهلّةِ ...{، يعني هلال ماه محرم، 
هلال ماه شوال، هلال ماه رمضان، ... . بعد خداوند به پيامبر٩ مي فرمايد: }قُل هِي مَواقيتُ قُل هِي مَواقيتُ 
{ هم قرينه اي براي همين اســت، وگرنه حج را که اول هلال  لِلنــاسِلِلنــاسِ...{ در ادامة }وَ الْحَجِّوَ الْحَجِّ

نمي روند! حج از روز عرفه شــروع مي شــود، روز نهم ماه ذي الحجه است. علاوه بر اين، 
روايتي هم دارد. از امام7 ســؤال شــد که »اهله« يعني چه؟ فقال: »هي أهلة الشهور، فإذا 

رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت فأفطر.« )شيخ مفيد، المقنعة، ص296(.

علّمه طباطبائي1 در تفسير، همين معنا را تأييد مي کند.1 اهلّه معنايش همين است، 

1. »قوله تعالي: يسألونك إلي قوله : والحج ، الأهلة جمع هلال و يسمي القمر هلالاً أول الشهر القمري 
إذا خرج من تحت شعاع الشمس الليلة الأولي و الثانية كما قيل، و قال بعضهم: الليالي الثلاثة الأول، 
و قال بعضهم حتي يتحجر، و التحجر أن يستدير بخطة دقيقة، و قال بعضهم: حتي يبهر نوره ظلمة 
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حق هم با ايشــان است. البته ايشان به اين روايت اشــاره نمي کند، اما چنين روايتي هم 
داريم، ولي حالا ما مي گوييم: اين خيلي مهم نيست.

ثانياً، در بحث }هِي مَواقيتُ لِلناسِهِي مَواقيتُ لِلناسِ...{ از کجاي آيه  استفاده کرديد که اين براي عموم 
مردم است و بايد طوري باشد که عموم مردم اين ماه را ميزان و شاخص براي امور زندگي 
خودشان قرار دهند؟ واگر للناس به اين معنا باشد: لکل واحد واحد من الناس، يعني: اين هلال 
شاخص واقع مي شود براي تک تک افراد بالفعل. سخن را وجدان تکذيب مي کند. اگر بگوييم: 
لکل واحد واحد بالفعل، اين غلط و کذب است. پس »هي مواقيت للناس« يعني: قابليت ميقات 
براي مردم دارد. و فعليت مراد نيست تا لکل شخص شخص بشود ميقات. نه، بلکه لکل 

شخص شخص قابليت دارد. 

مطلب دوم اين اســت: اگر گروهي بيايند، بگويند ما با تلسکوپ استهلال کرديم و ماه 
را در آســمان ديديم و خبر به عموم مردم بدهند، آيا از »مواقيت للناس« خارج مي شــود؟ 
بگوييم: چون عموم مردم خودشان نرفتند، ببينند و با دوربين ديده شده است؟! اين مطلب 

الليل و ذلك في الليلة السابعة ثم يسمي قمراً و يسمي في الرابعة عشر بدراً، و اسمه العام عند العرب 
الزبرقان. و الهلال مأخوذ من استهل الصبي إذا بكي عند الولادة أو صاح، و من قولهم: أهلّ القوم 
بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، ســمي به لأنّ الناس يهلّــون بذكره إذا رأوا.« )علامه طباطبائي، 

المیزان، ج2، ص55(
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عجيبي است که ما بياييم از }مَواقيتُ لِلناسِمَواقيتُ لِلناسِ{، استفاده کنيم که بايد خود مردم بروند ماه 
را ببينند؛ اولاً بالفعل و ثانياً همگي!

ثالثاً، آيا لام، »للناس« لام نفع است؛ يعني به نفع مردم است؟ حال اگر هواشناسي گفت: 
ما اعلام مي کنيم که فردا باران مي آيد، آيا اين تعيين براي عموم مردم نيست؟ آيا بايد بگوييم: 
اين اعلام فقط به درد خودتان مي خورد؛ آيا مي شود اين حرف را زد؟ مي شود گفت: اين فقط 
به درد کسي مي خورد که با ضابطة هواشناسي جلو آمده است!؟ )بنابراین( نمي شود از اين آيه 
عمومي بودن مسئله »رؤية الهلال بالفعل« را استفاده کرد. نمي توانيم بگوييم هلالي که موضوع 

براي وجوب صوم است عموم مردم بايد بتوانند آن را ببينند؛ چون نقض واقع مي شود!

شبهه اثر و بيّنه در حکم
نقض اول: اگر چنين است پس بيّنه چه اثري دارد؟ شما بايد بيّنه را کنار بگذاريد؛ چون با 
آيه قرآن مخالفت دارد. آيا مي توانيم بگوييم بيّنه را همه جا قبول مي کنيم، مگر در باب رؤيت 

هلال؟ اين در حالي است که تقريباً اجماعي است که همه بيّنه را قبول دارند.

شبهه خبر واحد در حکم
نقض دوم: اگر يک نفر گفت که من خودم با چشم خودم ماه را ديدم، چه؟ اين روايت دارد: 
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در معتبره علي بن جعفر از امام کاظم٧ آمده است که يک نفر ماه را مي بيند و بقيه نديده اند. 
امام مي فرمايد: آن کسي که ديده است خودش روزه بگيرد؛ چون او اطمينان پيدا کرده است.1 

البته اينجا بحثي است که در بعضي از روايات آمده: 

احمد، عن علي بن الحكم، عن اَبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مســلم، عن أبي جعفر٧ قال: 
»إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني، و ليس الرؤية أن يقوم 
عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف.« )شيخ کليني، 

کافی، ج4، ص77( 

حال اين روايات چگونه با آن يکي جمع مي شود؟ از حيث فقهي و فتوايي همه مي گويند: 
اگر يک نفر ماه برايش محرز شده و ديده است و مي گويد: من در نقطه اي از بيابان ماه را ديدم 
و هيچ کس ديگر نديد، برايش موضوعيت دارد. او فرض کنيد داشته در بيابان حرکت مي کرده 
و ديگران هم همراهش نبوده اند، ولي خودش ماه را ديده و بيّنه اي هم قائم نشده، اين آدم روزه 
برايش واجب است. اما اگر اين مسئله عنوان عمومي دارد، بايد بگوييم: تو بيخود مي گويي! 

هروقت همه ديدند روزه براي تو هم واجب مي شود.

1 . و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: ســألته عمن يري هلال شــهر رمضان وحده لا يبصره 
غيره، أ له أن يصوم؟ فقال٧: »إذا لم يشــك فيه فليصم وحــده وإلّ يصوم مع الناس إذا صاموا.« 

)حرّ عاملي، وسائل الشیعة، ج10، ص261(
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نتيجه: اين اطلاق اولاً اشکال ثبوتي ندارد. و تخيير بين اقل و اکثر حرف صحيح و تامي 
نيست. 

ثانياً اشکال اثباتي هم ندارد. اثبات يعني: انصراف بيايد اين اطلاق را از بين ببرد. عرض 
کردم: دو بزرگوار، يکي در نجف و يکي در قم، اينها با اســتناد به اين آيه، منتها با دو بيان 
مي خواهند اين آيه شريفه را قرينه قرار دهند بر انصراف. اين اطلاق به رؤيت مجرده هيچ 

قرينيتي ندارد. 

ثالثاً آنجا هم که ماه با تلسکوپ ديده مي شود باز »مواقيت للناس« به خوبي صدق مي کند 
و هيچ تسامح و مجازي در اينجا مطرح نمي شود. 

شبهه کاربرد ابزار در حکم
بعضــي مراجع ديگر نکاتي را ذکر کرده اند؛ از جملــه اينکه دوربين اعتباري ندارد، که 
ما هم اين حرف را قبول داريم. يا مثلاً در باب حدّ ترخّص مي گويند: شــما در حدّ ترخّص 
چرا مي گوييد که آدم با چشــم عادي ديوارهاي شهر را نبيند؟ پس اگر ابزار جديد معتبر 
است بگوييم: اگر از ده کيلومتري هم با دوربين ديوارهاي شهر را ببيني آنجا مي شود حدّ 
ترخّص! اين را در کلمات چند تن از مراجع ديدم جوابش روشن است. جواب اين است که 
حدّ ترخّص يک عنوان عرفي اســت؛ يعني توابع عرفي شهر را مي گويند: حدّ ترخّص. اين 
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يک عنوان عرفي اســت؛ هماني که ممکن اســت گاهي از آن به »حريم« تعبير کنيم. وقتي 
يک عنواني عرفي اســت بايد به عرف مراجعه  کنيم. خود عرف هم مي گويد: حدّ ترخّص 
هر شهري همان دو، سه کيلومتر اول شهر است. شارع هم »خفي الأذان و خفي الجدران« را 

اماره براي همين بعُد و حدّ عرفي قرار داده است.

اما در باب هلال، هلال يک امر واقعي است؛ مثل باب شهادت که با دوربين مي بيند زيد 
عمرو را به قتل رساند. در حدّ ترخّص موضوع يک امر عرفي است، نه يک امر واقعي. عرف 
مي گويد: توابع؛ شــرع هم »خفي الأذان و خفي الجدران« را آورده اســت. عرض کردم آقاي 
خوئي= تصريح دارند که اين دو علامت، هر دو نشــانه براي بعُد عرفي است. پس روشن 

است که اصلاً دوربين و مانند آن ملاک نيست. 

شبهه عنوان در حکم
نقض سوم: شيري که شما از حيوان مي دوشيد و مي خواهيد از آن استفاده کنيد اگر با 
چشم عادي نگاه کنيد ذرات خون را در آن نمي بينيد، ولي اگر زير ميکروسکوپ بگذاريد ذرات 
خون در آن ديده مي شود. پس روي اين حساب از هيچ شيري نمي شود استفاده کرد؛ چون 

هر شيري را شما زير ميکروسکوپ بگذاريد ذرات خون در آن هست.

 جواب اين است که »الأحکام تابعة للأسماء«. )محقق نراقي، عوائد الأيام، ص205( بايد 
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ديد بر اين شيء خارجي چه اسم و عنواني صدق مي کند. حتي اگر با ميکروسکوپ هم ذرات 
خون ديده شد عرف دقيق به اين چه مي گويد؟ به اين مي گويد شير يا مي گويد خون؟ اگر طلا 
را با ميکروسکوپ ببينيم که يک ذرات خيلي ريزي از نقره در آن موجود است، اما عرف دقيق ـ 
چون عرف مسامحه اي در صدق بر عناوين و تطبيق عنوان بر مصاديق به درد ما نمي خورد ـ 
باز به آن مي گويد: طلا. ما ملاکمان صدق عرفی است. شارع فرموده است: اگر عرف آن را شير 
مي داند، بنوش. بنابراين آنجا که کسي خون را از لباسش زايل مي کند، اما باز هم رنگ خون 
وجود دارد، عرف مي گويد: »لون الدم غير الدم«، رنگش با خودش فرق دارد. پس نجس نيست.

شبهه تفاوت ابزار در حکم
نقض چهارم: در مســئله خسوف و کسوف ـ از جاهايي که خيلي خواستند سخن 
خودشان را تحکيم کنند ـ مي گويند اگر شما در رؤيت هلال مي گوييد: با تلسکوپ هم ببينيم 
کافي است، پس اگر با تلسکوپ ديديد که ماه گرفته يا با تلسکوپ ديديد که خورشيد گرفته 
اســت، اينجا هم بايد بگوييد: نماز آيات واجب است، درحالي که فقها اين را قبول ندارند. 
مي گويند: اگر مردم خودشان با چشم عادي ديدند ماه گرفته يا خورشيد گرفته نماز آيات 

واجب مي شود. 

اين هم جوابش روش است. در باب خسوف و کسوف، معيار خسوف و کسوف واقعي 
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نيست، بلکه معيار خسوف و کسوفي است که آيه براي مردم باشد. اين موضوع است براي 
خواندن نماز آيات. اگر در واقع خسوف و کسوف است، که با تلسکوپ ديده مي شود، اين براي 
مردم آيه نيست. موضوع نماز آيات جايي است که براي مردم آيه باشد و با تلسکوپ براي 

نوع مردم آيه نيست.

هميــن نقض را باز در باب زلزله مي آورند ومي گويند: الآن گاهي اوقات زلزله هايي واقع 
مي شود و مراکز لرزه نگاري آنها را ثبت مي کنند، اما هيچ کس از آنها مطلع نمي شود. اگر ابزار 
ملاک است، پس همين که مراکز به ما مي گويند، بايد موضوعي باشد براي وجوب نماز آيات. 

جواب همين است: زلزله اي که مقوّم آن آيه بودن براي مردم است؛ يعني نشانه اي از 
سوي خدا براي مردم است. موضوع وجوب نماز آيات است. اما اينکه در عمق زمين زلزله اي 

مي شود و لرزه نگارها آن را ثبت مي کنند، آيه و نشانه براي مردم ندارد. 

بعضي از مراجع بزرگوار نجف تصريح کرده اند که در جاهايي ما ابزار را قبول مي کنيم. 
گفته اند: اگر کســي با ابزار نوين تجسس کند حرام است. يعني چه؟ يعني با گوش عادي 
تجسس نکند، بلکه دستگاهي را در اتاق کسي بگذارد، در اتاق خودش هم دستگاهي قرار دهد 
و از فاصله ـ مثلا ًـ يک کيلومتري صداي آن شخص بشنود. فرموده اند: اين تجسس حرام 
است. مي گوييم: چرا؟ مي گويند: چون موضوع حرمت، عنوان تجسس است اينجا عنوان 
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تجسس صدق مي کند.

يا در نگاه کردن به زن نامحرم با دستگاه مي گويند: موضوع حرمتْ نظر است، با دستگاه 
هم صدق نظر مي کند. يا در بحث زن بارداري که شــوهرش فوت مي کند و مي خواهند سهم 
الإرث مال شوهر را براي بچه اي که در شکم زن است بگذارند. فقهاي ما مي گويند: سهم دو 
مذکّر بايد کنار گذاشته شود، اما اکنون با دستگاه مي توانند بفهمند که يک بچه است يا دو 
بچه، شايد هم سه بچه باشد، پسر است يا دختر؟ دستگاه معيّن مي کند. فرموده اند: اينجا 
دستگاه معتبر اســت؛ چون موضوع آن حکم اين است که ما بدانيم اين حمل يکي است يا 
دو تا؟ پسر است يا دختر؟ اما در باب موضوع هلال فرموده اند: مسئله چنين نيست، آنچه 
موضوع حکم شرعي قرار گرفته است بايد وجودش براي عموم مردم قابل تشخيص باشد. 

بــه آنان عرض مي کنيم: از کجا؟ مي گويند: از آيه }قُل هِــي مَواقيتُ لِلناسِ.قُل هِــي مَواقيتُ لِلناسِ.{؛ ما جواب 
داديــم که }مَواقيتُ لِلناسِمَواقيتُ لِلناسِ{ اصلاً نمي خواهد بگويد هلال. وقتي هلال اســت که همه مردم 
ببينند. اصلاً هلال شب اول را در مقابل دوم و سوم و چهارم نمي گويد، بلکه شهور را مي گويد. 
}يســألونك عن الأهلّة.يســألونك عن الأهلّة.{ درست است »اهلّه« جمع »هلال« است، اما معنايش اين نيست که 
هلال شــب اول، شب دوم، شب سوم، و بعد بگوييم: اينها در طول يک ماه )مواقيت للناسمواقيت للناس( 
است، بلکه مقصود هلال هر ماه؛ يعني هلال ماه محرم، هلال ماه صفر، هلال ماه ربيع، اينها 
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)مواقيت للناسمواقيت للناس( اســت. آن وقت با قطع نظر از اين، عرض کرديم که در )مواقيت للناسمواقيت للناس( از 
کجا مي فرماييد که همه مردم بايد بتوانند بروند ببينند؟ اگر عده اي با دوربين ديدند و آمدند 

به همه مردم گفتند آيا )مواقيت للناسمواقيت للناس( صدق نمي کند؟ مسلّم است که صدق مي کند. 

نکته اي را مجدد عرض کنم؛ چون در کتاب هاي رؤيت هلال زياد آمده اســت. مي گويند: 
آنچه موضوع براي وجوب صيام است، رؤيت پذيري هلال است. حتي در نوشته هاي بعضي 
از آقايان آمده که رؤيت طريق است براي رؤيت پذيري هلال؛ يعني ماه ـ به قول خودشان ماه 
شــرعي ـ وقتي شروع مي شود که ماه رؤيت پذير باشد؛ قابليت رؤيت داشته باشد. ما در آن 
رساله گفته ايم که اين را شما از کجا آورده ايد؟ شما چه دليلي داريد که مي گویيد: ماه قابليت 
رؤيت داشته باشــد؟ هلال در مقابل قمر نيست. هلال يعني: شروع ماه؛ منتها اول ماه را در 
اصطلاح مي گويند: هلال. و ما عرض کرديم درســت است که بعد از شش، هفت ساعت تازه 
اين لبه هلال مقداري نوراني مي شود و انحنا پيدا مي کند، و قبلش هم وقتي ماه ولادت پيدا 

مي کند در لغت به آن هلال گفته مي​شود؛ هلال غرّة القمر است، ابتداي قمر است. 

عرض ما اين است: شما که مي فرماييد: موضوع حکم شرعي ماهي است که وجود آن 
براي عموم مردم قابل تشخيص باشد اين را از کجا آورده ايد؟ يا آن فرمايشي که بعضي از 
مراجع قم گفته اند: نگاه به اجنبيه حکم شخصي است، اما مسئله وجوب روزه ماه رمضان 
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حکم عمومي است. نقض هايش را عرض کرديم. 

در همين نوشته آمده است که اگر تلسکوپ در زمان ائمه معصومين: هم بود چون 
ميزان عموم مردم است ائمه نفي مي کردند! و نمي پذيرفتند!

نمي دانم اين علم چگونه حاصل شده است؟! و چطور مي شود اين مسئله را اين گونه به 
ضرس قاطع مطرح کرد؟ بله، آن موقع موضوع نداشته و اين وسايل نبوده؛ مثل وسايلي که 
امروزه براي احياي زمين هست و آن زمان نبوده است. حال بگوييم: اگر اين وسايل حيازت 
امروزي آن زمان بود ائمّه نفي مي کردند و مي گفتند: ما اين حيازت را قبول نداريم، چون فقط 
يک عده آدم هاي خاص مي توانند از عهده اين حيازت برآيند؟ الآن در زمان ما ثروتمندي صد 
تراکتور دارد، صد هکتار را در چند روز احيا مي کند. بگوييم: چون اين براي عامه مردم نيست، 
پس اين حيازت قابل قبول نيست؟ آيا مي توان به اين مطلب ملتزم شد؟ يا اينکه خودتان فتوا 
مي دهيد: حيازت به هر سببي، به هر مقداري، به هر دايره اي قبول است؟ »مَن أحيا أرضاً« به 
هر مقدار، به هر سبب. افرادي هستند که فوق العاده اند. شايد در زمان ائمّه: هم بودند و 

شايد وسايلي بوده که براي ما نقل نشده است.

در هر حال، اين مطلب قابل قبول نيســت. نقض هايي که شــده انصاف اين است که 
هيچ کدامشان وارد نيست و هر کدام ملاک خاص خود را دارد.
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حجيت ابزار در صدور حکم
به نظر مي رسد که مسئله رؤيت هلال با تلسکوپ را، به خوبي مي شود از ادله استفاده 
کرد: اولا ًـ همان گونه که عرض کرديم ـ نه رؤيت و نه هلال، هيچ کدام دخالتي در حکم ندارد. 
واقع قمر و ولادت قمر، معتبر است. اما اگر پذيرش اين مطلب خيلي سخت باشد، رؤيت اطلاق 
دارد، ابزار را مي گيرد و دليلي بر انصراف نداريم؛ همان گونه که دليلي بر اســتحاله ثبوتي 

نداريم. 

مطلب ديگري هم در کلمات برخي از اين آقايان هست که شايد در ذهن شما هم باشد؛ 
مي گويند: اگر تلسکوپ معتبر باشد پس ما علم اجمالي پيدا مي کنيم. بسياري از ائمّه: و 
اوليا و مردم متدين در طول اين 1400 سال هميشه يک روز بعد از شروع ماه، روزه خود را 
آغاز مي کردند و چون علم اجمالي داريم، پس فرزند ذکور بزرگ بايد به اندازه علم اجمالي اش 

روزه هاي پدرش را قضا کند. 

شيوة ائمّه اطهار: در عمل به ظاهر
واقعاً تعجب است! ما مکلف به ظاهر هستيم. ائمه: روي ظاهر عمل مي کردند. ائمه: 
هيچ وقت از علم واقعي و لدّنيِ خودشان براي اينکه آيا هلال ماه جديد شروع شده است يا نه 
استفاده نکردند، و بنا هم نداشتند که استفاده کنند؛ مجاز هم نبودند که استفاده کنند. آنها 



4040

استهلال با چشم مسلّح )تلسکوپ(

از علم لدنّي براي موارد خاصي استفاده مي کردند؛ کما اينکه تصرفات تکويني ايشان براي 
موارد خاصي بوده است.

در بحثي که دربارة کرونا شد، گفتم که بناي ائمه: اين نيست که هر مريضي خدمت 
آنان برود و از آنان استمداد کند، آنان هم شفا بدهند. صد تا مريض را به پنجره فولاد مي بندند، 
يکي شــفا پيدا مي کند. شايد هم اصلاً هيچ کدام  شفا پيدا نکند. بله، آن که مصلحت بوده. 
شفا پيدا کرده است. اما اشکال مي شود که چرا تبعيض واقع شد؟ چه مصلحتي داشت که 
اين شخص را شفا داد و آن را شفا نداد؟ پس بايد بگوييم: بناي ائمه: در اين نيست که به 
عنوان طبيب جسمي شفا بدهند، ولو قدرتش را دارند، فوق قدرت همه اطباي عالم. بناي آنان 

اين نيست. البته گاهي به عنوان اظهار کرامت اين عمل انجام مي شود.

در مســئله رؤيت هلال هم بنايشان اين نبوده است. گذشتگان اين وسيله را نداشتند. 
همان گونه که عرض کردم، اين عين »خفي الأذان و خفي الجدران« است. مردم اين وسيله را 
نداشــتند، وگرنه چنانچه منجّمي در همان زمان يقين پيدا مي کرد که امشب شب اول ماه 
اســت، هيچ کس هم نيامد شــهادت دهد، بر او واجب بود که روز بعد را روزه بگيرد. آنان به 
همين ظواهر مکلف بودند. آن موقع اين وسايل نبود، ولي در زمان ما اين وسايل هست. ما 
نمي گوييم ما مکلف هستيم که از اين وسايل استفاده کنيم. نه، اگر کسي استفاده کرد و 
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برايش محرز شد که ماه ولادت پيدا کرده است، بايد روزه را شروع کند. حالا اگر کسي اين 
وسيله را ندارد، راديو و تلويزيون هم ندارد که به او خبر دهند، در بيابان زندگي مي کند، او 

مي گويد: من هر وقت ماه را ديدم روزه مي گيرم. مانعي هم ندارد.

ديگر اصلاً ســزاوار نيست بعد از اينهمه بحث هاي اصولي قوي که ما مکلف به واقع 
نيستيم، اين بحث مطرح شود. خود شما بزرگان به ما طلبه ها ياد داديد که ما مکلف به واقع 

نيستيم. مي گوييم: اگر شما الآن اين را مي گوييد پس 1400 سال قبل را چه مي کنيد؟

خوشبختانه در فرمايش هاي مسئول دفتر اين مرجع بزرگ نجف مطلبي را دربارة )دي. 
ان. اي( ديدم که قبلاً گفته بودم. نمي دانستم که ايشان هم فرموده اند، اما ديدم ايشان هم 
فرموده اند. که تا به حال ما قاعده »الولد للفراش« را جاري مي کرديم. 1400سال است که 
مي گويند: اگر ـ خداي ناکرده ـ زن شوهردار با کسي ارتباط نامشروع برقرار کرد، بعد بچه اي 
به وجود آمد و بين زاني و شوهر اين زن اختلاف شد، شارع به ما چه فرموده؟ »الولد للفراش«؛ 
يعني لصاحب الفراش. اما امروز مي گوييد: آزمايش )دي. ان. اي.( اگر گفت: اين ولد ملحق 
به زاني است و بايد به او داد، به شما عرض مي کنيم که 1400 سال گذشته را چه مي کنيد؟ 
در طول تاريخ با »الولد للفراش«، ولد را به صاحب فراش داده اند. »الولد للفراش« يک قاعده 
ظاهريه است، حکم ظاهري است، اما الآن با اين آزمايش جديد ما يقين پيدا مي کنيم و ديگر 
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براي ما شک باقي نمي ماند. 

پس اين مطلب اصلاً قابل توجه نيست و دور از شأن اين بزرگان است که مطرح کرده اند 
که 1400 سال گذشته را چه کنيم؟ شما 1400 سال گذشته با »الولد للفراش« عمل کرديد، 

حالا مي خواهيد چه کنيد؟

بنابراين به نظر مي رسد واقعاً ادله براي اعتبار ابزار در رؤيت هلال کافي است، و بايد از 
همه کساني که دارند اين بحث ها را دنبال مي کنند تقدير کنيم من در بحث هاي امروز نکاتي 
را اضافه بر آنچه در آن رساله آمده است عرض کردم. هر کس هم واقعاً مي خواهد اين مطالب 

را، نقد کند ما استقبال مي کنيم.

إن شاء الله روزي برسد که فتواي همة مراجع بزرگ ما اين باشد که رؤيت هلال با تلسکوپ 
کافي است. 

از بزرگان و استادان معظّمي که به جلسه تشريف آوردند عذر خواهي و تشکر مي کنم.

 و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته
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